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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

92

26

3541

697

2314
159

8475

42

73

7684

185

45

3812

673

8349

48

715

5967

96

13742

87195

6239

6782

5419

92853

38641

26

58

8315

427

491

714

156

384

8621

29

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

5 6 8 3 9 1 4 7 2
1 9 4 2 8 7 5 3 6
2 3 7 6 5 4 9 1 8
6 4 5 1 2 9 7 8 3
9 2 3 7 6 8 1 4 5
8 7 1 5 4 3 6 2 9
3 8 9 4 7 6 2 5 1
4 5 6 8 1 2 3 9 7
7 1 2 9 3 5 8 6 4

5 4 9 8 2 6 1 3 7
1 6 3 9 5 7 8 4 2
8 2 7 3 1 4 9 5 6
7 1 8 5 6 2 3 9 4
9 3 6 7 4 8 2 1 5
2 5 4 1 9 3 7 6 8
6 9 2 4 8 1 5 7 3
3 8 5 6 7 9 4 2 1
4 7 1 2 3 5 6 8 9

آسان
7 5 3 6 8 1 9 2 4
1 6 8 9 4 2 5 7 3
2 4 9 5 3 7 8 6 1
9 7 5 3 6 8 4 1 2
4 1 6 2 7 5 3 9 8
8 3 2 4 1 9 7 5 6
3 2 1 7 5 4 6 8 9
6 9 7 8 2 3 1 4 5
5 8 4 1 9 6 2 3 7

متوسط
9 3 1 7 5 4 6 2 8
7 8 2 3 6 1 5 9 4
5 6 4 2 8 9 1 3 7
8 4 3 5 2 6 9 7 1
6 7 9 8 1 3 2 4 5
1 2 5 9 4 7 8 6 3
3 9 6 1 7 8 4 5 2
4 5 8 6 3 2 7 1 9
2 1 7 4 9 5 3 8 6

خیلی سختسخت

35
59

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

3559

   افقي: 
1- گزينه نادرست- مکتب »اومبرتو اکو« 
فیلسوف و رمان نويس ايتالیايی )1932-

)2016
2- خوشگل- پل- گرداگرد لب و دهان- عکس العمل گلر

3- تولد- فراخواني- برنجي مرغوب- جنس خشن
4- درمان کننده- يازده!- همیشه، دائم

5- نصف- باز شده- بازيگر »جومونگ«
6- اجازه باستاني کار!- غذايي گران- دورويي

7- هر چیز بد و زشت- نعره- مقابل »سیاه و سفید«
8- وزغ- کنايه از آدم پولدار- ضمیر جمع

9- مخفیانه گوش دادن به مکالمـــه خصوصي ديگران 
بدون رضايت آنها- روح و جان- بَرنوشته

10- پیشـــوند يوناني به معني ده- شـــهري در »سیستان و 
بلوچستان«- فناوري اطلاعات

11- يورش و حمله- عدد بلبل!- چاق
12- لغزنده- اشاره به دور- غذا و خواربار

13- يار خوش!- بالاي خانه- نمايان- عضو دونده
14- پرستار- پاســـخ ناامید کننده- دور گردني زمستاني- 

جاه و جلال
15- سرمربي »پرسپولیس«- همان »ارگ«است

 عمود ي: 
1- برآمدگي غیرطبیعي پشت انسان- به آن دسته از مواد 

غذايي گفته مي شود که بر پايه شیر است
2- افسار- سرد مطبوع- خمیده- بیان کردن جزئیات

3- پیمودن- ماده بنیادي- حاوي- تصديق »ايتالیايي«
4- راهنمايي کردن- رفته از عمر- دستور سکوت

5- دانش- همسر مرغ!- صفت دانش آموز درسخوان
6- يکدنده- شهري در استان »زنجان«- طبل بزرگ

7- بي دوام- جايگاه- عذاب و شکنجه
8- پیچش مو- پادشاه اول- بخیل شدن

9- فیلتر و پالايه- فرياد بلند- صداي انفجار
10- چاشني چاي- عطارد- جاودان

11- چند اسیر- فیلسوف فرانسوي- میهماني
12- خشک مزاج- مخفف اگر- مغفرت

13- آخرين نازي- فراق- بیننده- ويتامین انعقادي
14- اشاره قريب- ساز شاکي- به رخ کشیدن نیکي- يک 

قسم ماهي خوراکي
15- اولین فضانورد تاريخ- ماده اي در آب

   افقي: 
1- اسب يدک- فیلمی از »جف وادلو« 
)2020( بــا حضــور مايکل پنیا ولوســی 

هیل
2- ســودمند- نیمتنه زنانه- رود اروپايــی- بوی خوب زير 

شکم آهو
3- چرک- لهیب- تکه هیزم يا زغال افروخته- مرطوب

4- کشباف- چاره- شیر حیوان تازه زايیده
5- بزرگترين سیارک منظومه شمسی- رعايت کردنی در 

صف- شهری در »خراسان رضوی«
6- الگو- پاک کردن غلات- گسترش

7- سودی که وام دهنده بابت طلب خود بگیرد- کلك- 
فصل زرد

8- مثل- کارگردان »آن سوی ابرها«- به معنی بگو
9- ريسمان- سازنده- چوبدستی پیر

10- کمک هزينه بانکی!- گیاهی دارويی- رسوب يخچالی
11- کلمه خطاب- اشــاره به کســی که نخواهند اسمش را 

ببرند- حیله گر
12- پشت سر- حرف ربط- پوشیده شده

13- طاقچــه ای در ديــوار- خــراب و ويران کننــده- واحد 
شمردن گردنبند- آوای گريه

14- توانگری- نالیدن- خدعه- نشانی خانه
15- وينگر »رئال مادريد«- نامبارک

 عمود ي: 
1- تنگ چشــم و خســیس- اثــری موســیقايی از »هکتور 

برلیوز«
2- چهارنعــل- ظــرف حصیری- ســودای ناله- شــهری 

باستانی در استان »فارس«
3- در هــم پیچیده- بــی عزت و بی آبــرو- حريص- گريه 

پرصدا

4- طايفه- ضمیر سه کیلويی!- از اجزای پیراهن
5- تصوير- جان به در بردن- جايگاه زور

6- نوعی زيرانداز- خداحافظی کودکانه- پیشوند ده تايی
7- رها و آزاد- وردنه- وقت

8- سخن صريح- پايتخت کشور »بوروندی«- جشنواره 
بین المللی فیلم

9- جمع اديب- ابزاری در منزل برای پاکیزگی- نخ تابیده
10- خجسته- غذای محلی استان »لرستان«- لوطی

11- شیره برخی درختان- کیک کوچک- استوار
12- بخشنده- يکی از ويتامین های محلول در چربی- آخر
13- مضمــون- المــاس خالص تريــن نوع آن اســت- 

برگشت دادن- خودآرايی
14- بدسیما- مزه برخی میوه های نارس- خانه پادشاه- 

رونده
15- فیلمی از »بابک بهرام بیگی«- نوع

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

75
24

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

75
22

ه  4
مار

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7525

جدول 
ویـــژه

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه 4 دی 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7525        

123456789101112131415

رایدنفساناگیار1

ودونریمسااقون2

املاماینهنیزگ3

نیامیمرفرناش4

شفقوتیتراپنم5

نودارنهنسرگث6

اردهاگجیگیرال7

سیقلبهددمانمگ8

یدیمدباسبحارچ9

بقافراتیلباس10

اجنابناراوسف11

لامخیریاترسی12

ییاوررازهاداد13

نزمهیندلاورهش14

یهامنتیهاوخداد15

123456789101112131415

دابارتساایاپاپ1

رتسوپوولویگوی2

جاتنسیرگاناسر3

سناپراهربهتل4

تنالبدسافماو5

جاهیاپیغابدی6

ویددرگاشبراسی7

یارکیاباناناج8

خزودمسیروتهری9

وناریوپیاتسک10

شرماتسارینپو11

بیعقاهخوجیپل12

خوسنمیارسقاری13

تالکاهنماونان14

یسیتچاتنکتسوگا15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

هفده سال عاشقی
مصیبت نامه بم در آستانه 5 دی از زبان مادری که دختر و همسرش را در خانه دفن کرد

طاقت دوری رؤیا و 
پدرش را نداشتم. 

می خواستم همین 
جا کنارم باشند. 

پنجشنبه ها می روم 
بهشت زهرا سر قبر 

حسن و حشمت 
و نوه هایم. باور 

می کنید مطمئن 
نیستم آنها آنجا 

خاک باشند؟ 
به خاطر همین 
دلم راضی نشد 

آسیدمحمود و رؤیا 
را هم از خانه خارج 

کنم. می خواستم 
مطمئن باشم کنارم 

هستند. همین 
آرامم می کند. در 

این شهر از من 
داغدیده تر هم 

هستند که دارند 
زندگی می کنند. 

ما همه همدل 
و همنواییم. در 
این هفده سال، 

زلزله و تمام 
مصیبت هایش 

امتحان سختی بود

آخریــن روزهــای پاییز اســت؛ باران باریده و هوا آغشــته به 
نــم معطر دیوارهــای کاهگلــی باغکوچه ها و تــن مرطوب 
نخل هاســت. پــوران خانــم در حیــاط پــر از نخــل و نارنــج 
نشســته  است؛ در کوچه »خلیل زاده« باغشهر بم، کنار قبر 
سیدمحمود و رؤیا. مثل همیشه، مثل هر ساعتی که دلش 

برای همسر و دخترش تنگ می شود.
هفــده ســال پیــش بــود کــه هــردو را از دســت داد. وقتــی 
جنازه هــا را از زیــر خروارهــا خاک یک خانه خشــتی بزرگ 
بیــرون آوردنــد، اجــازه نداد آنها را به بهشــت زهــرا ببرند. 
دلش می خواســت در حیاط خانه دفن شــان کند زیر سایه 
درخت هــا و آراســته به گل هــای کاغذی. می ترســید در آن 
آشــفته حالی و بلبشــوی بهشــت زهــرای بــم جنازه ها گم 
شــوند امــا فقط ایــن نبود، پــوران خانــم تــاب دل کندن از 
ســیدمحمود و رؤیا را نداشــت. می خواست کنارش باشند. 
می خواســت خانــواده را مثــل همیشــه دور هم نگــه دارد، 
چــراغ خانه روشــن باشــد. بــرای همیــن داد زد اگــر آنها را 

ببرید، خودم را آتش می زنم.
حالا هفده ســال گذشــته و پوران خانم مادری هشتاد ساله 
اســت: »چهــارده ســاله بــودم که به عقــد آقاســیدمحمود 
خلیل زاده درآمدم. همســرم حدود بیســت سال از خودم 
بزرگتــر بــود امــا واقعاً دوســتم داشــت و من هــم از همان 
اول عشــق و علاقه زیادی بــه او پیدا کردم. خدا به ما چهار 
دختر و ســه پسر داد. روزگار با همه بالا و پایینش برای من 
و شوهرم و بچه ها و نوه هایم بخوبی می گذشت و همه دور 

هم جمع بودیم تا اینکه مصیبت از راه رسید«.
یــاد زلزله صدایــش را می لرزاند: »هیچ بمی ای نتوانســته 
زلزلــه را فرامــوش کنــد. دخترم حشــمت و پســرم حســن 
بــا بچه هایشــان از ما جدا شــده بودنــد و توی خانــه، من و 
همســرم و دختــرم رؤیــا و دو پســرم علی و محمــد زندگی 
می کردیم. همه ما زیر آوار شــدیم. شــب های زمســتان در 
اتــاق بــزرگ جمع بودیــم و بخــاری نفتی بزرگ را روشــن 
می کردیم. پنجشــنبه، شــب قبل از 5 دی 82 پیش لرزه  ای 
حوالــی ســاعت 9 شــب آمد که بــه محمد گفتم ماشــینت 
را جابه جــا کن که فردا اگر زلزله شــد زیــر آوار نرود. به علی 
هم گفتم داخل آشــپزخانه که نوســازی شــده بود و سقف 

محمدجواد رحيم نژاد
گزارش نویس

محکمی داشــت بخوابد. من دلم می خواســت همگی در 
تــالار بزرگ که ســقفش تیرآهنی بود بخوابیــم که اتفاقاً در 
زلزله پایین نیامد، اما خدابیامرز آسیدمحمود  گفت نگران 

نباش زن اتفاقی نمی افتد.
مــن و رؤیا و همســرم توی اتاق بــزرگ خوابیدیم و متوجه 
چیزی نشــدیم تا پنج و بیســت و هشــت دقیقــه صبح روز 
جمعه که با خشــت و آجری که روی ســرمان می ریخت از 
جــا پریدیــم. توی آن ظلمات و تاریکی هر کدام به ســمتی 

می دویدیم.
زمیــن بــا صــدای ترســناکی می لرزیــد و غــرش می کــرد تا 
اینکه یکباره همه جا مثل قبرســتان ســاکت شد. نمی دانم 
چه شــد اما وقتی هوشــیار شــدم که هوا روشــن شــده بود و 
صــدای علــی و محمد تــوی گوشــم می پیچید. بعــد از آن 
دیــدم که خــاک را برای نجات من کنار می زنند. دو پســرم 
خودشــان را از زیــر آوار بیــرون کشــیده بودنــد و ســراغ من 
آمده بودند. با چه مصیبتی بیرونم کشیدند؛ سر و دست و 
پایم شکســته بود. من را گذاشــتند گوشه  حیاط که با همان 
حال نزار شــروع کردم با جیغ و داد آســیدمحمود و رؤیا را 
صــدا زدن. هیــچ جوابی نمی آمــد. اصرارشــان می کردم و 
قسم شان می دادم، باز فایده نداشت. وقتی علی و محمد 
بــه گریــه افتادنــد؛ جگــرم تکه پــاره شــد، داغــی روی دلم 
نشســت که هنوز بعد از هفده ســال هیچ مرهمی برای آن 
پیدا نکرده ام. نشســتن کنار قبر ســیدمحمود و رؤیاسادات 

دلخوشی من است و آرامم می کند.«
مــرد همســایه کــه تمامــی خانــواده را از دســت داده بود و 
باغبان پوران خانم که از نرماشــیر خودش را به بم رسانده 
بود با کمک علی و محمد ســاعتی بعد جنازه سیدمحمود 
را از زیــر آوار بیــرون کشــیدند؛ تســبیح همیشــگی اش کــه 
بــا آن ذکــر می گفــت در مشــتش بود. جنــازه شــوهر پوران 
خانــم همانجایی بود که خوابیده بــود. اجل مهلت اندک 
جابه جایــی را هــم به پیرمرد نــداده بود. او را گوشــه حیاط 
گذاشتند و سراغ رؤیا رفتند. پیدا کردن جسد او در آن خانه 
بــزرگ و اعیانــی بــا دیوارهای بلند خشــتی که یکســره آوار 

شده بود، کار ساده ای نبود.
هر بار مجبور می شــدند چند متر آوار بــرداری کنند و نقطه 
به نقطه پایین بروند تا شاید ردی از رؤیا بیابند. شهر شلوغ 
و بهشــت زهرا قیامت بود. پوران خانم هم با دســت و پای 

شکســته و بــدن کوفته و خون آلــود لب باغچه کنــار جنازه 
شوهر می نالید و انتظار رؤیایش را می کشید.

علــی و محمــد همچنــان به دنبــال خواهرشــان هــر طرف 
چاله ای می کندند اما فایده ای نداشت. عشرت و رفعت از 
راه می رسند که خبر مرگ خواهرشان حشمت و برادرشان 
حسن و همه نوه ها را به مادر بدهند اما با مصیبت تازه ای 
در خانه پدری رو به رو می شــوند. شــهر را صدای شــیون و 

زاری برداشته است.

غروب جمعه دیگر رمقی برای کســی نماند اما در عمارت 
ســیدمحمود همچنــان آخریــن تلاش ها بــرای یافتن رؤیا 
ادامه داشــت. برق شهر قطع بود و پسرها ناچار آتشی کنار 

جنازه پدر و مادری که از هوش رفته بود روشن کردند.
هیچکس نفهمید صبح روز شــنبه کی از راه رســید و چطور 
آن شب سرد و سوزناک آخر شد. امدادگران از راه رسیدند 
و تلاش برای پیدا کردن رؤیا دوباره از ســر گرفته شــد. آنها 
بــا ایــن گمان کــه احتمــالًا زمان زلزلــه به ســمت در دویده 

باشد، جایی را که حدس می زدند قبلًا در بوده کندند. مادر 
همچنان گوشــه حیاط، کنار ســیدمحمود دراز کشیده بود و 
زل زده بــود بــه تپه ای که قبلًا خانه بود. جســت و جو ادامه 
یافــت تــا اینکه نعــش رؤیا را لای پتو گذاشــتند و یاحســین 

گویان بالا آوردند.
پــوران خانم می گوید: »ما که عمــر خودمان را کرده بودیم 
کاش مــا می رفتیــم و بچه ها می ماندنــد. بچه های ما مثل 
گل پرپــر شــدند. آخ که هیچ لذتــی از زندگــی نبردند. خدا 
جوانــان ما را عاقبــت بخیر کند، خصوصــاً جوانان بمی که 
سختی زیادی کشیده اند و حالا هم که زندگی این طور برای 
همه ســخت  شــده اســت. اگر الان دخترم عشرت و رفعت 
و پســرم علــی و محمد و نوه هایم نبودند که روزگارم ســیاه 

بود.
دلم خوش اســت که شــوهرم و دخترم رؤیا، کنارم هستند. 
پســرم محمــد و خانواده اش هم کنار مــن زندگی می کنند. 
آقا ســیدمحمود پنجاه ســال ســایه ســرم بود. هیــچ دارو و 
دوایی نمی خورد، تنش ســالم بود. اگر زلزله نمی شد هنوز 
هم کنار من بود. دخترم حشــمت و رؤیا و پســرم حســن و 
نوه هایم را هم از دست دادم. رؤیا سی سال داشت. به من 

وابسته بود و بدون من جایی نمی  رفت.
طاقت دوری رؤیا و پدرش را نداشــتم. می خواستم همین 
جا کنارم باشــند. پنجشــنبه ها می روم بهشــت زهرا سر قبر 
حســن و حشــمت و نوه هایم. باور می کنید مطمئن نیستم 
آنهــا آنجا خاک باشــند. به خاطر همین بــه هیچ وجه دلم 
راضی نشــد آســیدمحمود و رؤیا را هم از خانه خارج کنم. 
می خواســتم مطمئن باشــم کنارم هســتند. همیــن آرامم 
می کند. در این شهر از من داغدیده تر هم هستند که دارند 
زندگی می کنند. ما همــه همدل و همنواییم. در این هفده 
ســال، زلزله و تمــام مصیبت هایش امتحان ســختی بود و 

هست. راضی ام به رضای خدا.«
هــوا همچنــان بوی کاهگل دیــوار باغکوچه هــا را می دهد و 
تن مرطوب نخل ها و نارنج ها. هفده سال گذشته و زندگی 
به شــهر بازگشته اما کسی در این بم نیست که ساعت پنج 
و بیســت و هشــت دقیقه صبــح جمعــه دی 82 را با تمام 

جزئیات لحظه به لحظه فاجعه، فراموش کرده باشد.


